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Abstract 
Safahi contracts are usually described as eligible persons’ financially irrational 
contracts. The silence of the Iranian Legislature regarding the legal situation of 
these contracts and Imamia Jurisprudents’ disagreement about it have made 
Iranian legal system face a complication in making an appropriate decision on 
it. This basic research investigates the two existing opinions on the subject, i.e. 
Absolute Invalidity and Absolute Validity, and refutes some of their evidences 
and proves the others. Using a descriptive- analytic method, the research has 
discovered that the two opinions are incapable of solving the problem because 
of their absolutist approach to the custom, and offers a new opinion called the 
Relativity of Safahi contracts’ Legal Situation. The relativity of Safahi 
contracts vis-à-vis the absolutist status of them in the two mentioned theories, 
enables the custom to correct some of the Safahi contracts’ acts on the basis of 
their being conventional and denouncing others. 
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  چكيده
شــود، حالــت نامتعــارفي از عمل سفهي كه معمولاً به عمل حقوقي غيرعقلايي شخص رشيد تعريــف مي

هر عمل حقوقي مالي و نيز نقطه برخورد غيرعقلايي بودن نفس عمل و عاقل بودن شــخص ايجادكننــده 
نظر فقهاي اماميه در خصــوص وضــعيت اعمــال ســفهي، نظــام گذار ايران و اختلافوناست. سكوت قان

حقوقي ايران را در تعيين مناسب وضعيت اين اعمال با چالش مواجــه ســاخته اســت. پــژوهش بنيــادين 
پــردازد و برخــي دلايــل از حاضر به بررسي دو نظريه بطلان و صــحت عمــل ســفهي در فقــه اماميــه مي

تحليلــي خــود، هــر - پذيرد. اين پژوهش درنهايت، با روش توصيفيكند و برخي را ميهركدام را رد مي
انگاري نسبت به عرف، در تعيين مناسب وضــعيت ايــن اعمــال نــاتوان دو نظريه يادشده را به دليل مطلق

كند. نسبيت وضــعيت اعمــال ديده است و نظر جديدي موسوم به نسبيت وضعيت اعمال سفهي ارائه مي
برابر مطلق بودن آن در دو نظريه پيشين، عرف را قادر به تصحيح برخي اعمال سفهي بــا تكيــه سفهي در 

  داند.ها و باطل انگاشتن بقيه اعمال سفهي ميبر متعارف بودن آن

  واژگان كليدي
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  مقدمه
توانند اعمال دهند. برخي اشخاص نميلفي انجام مياشخاص روزانه اعمال حقوقي مخت

حقوقي را مستقلاً ايجاد كنند. يكي از انواع اين اشخاص، سفها هستند كه اگر مستقلاً 
كنند. در احتمال زياد اموال خود را تباه ميمالي خود را ايجاد كنند، به- اعمال حقوقي

ال و توانايي اداره مناسب مقابل سفها، اشخاص رشيد به دليل داشتن ملكه اصلاح م
توانند در ايجاد اعمال حقوقي مالي خود مستقل باشند، اما ملكه اصلاح مال اموال مي

مبتني بر غلبه است و اشخاص رشيد را از ايجاد اعمال حقوقي غيرعقلايي مصون 
كند. اعمال غيرعقلايي اشخاص رشيد در فقه اماميه و حقوق ايران با عنوان اعمال نمي

با اعمال سفهي، وضعيت اين اعمال شود. پرسش مهم مطرح دررابطهشناخته ميسفهي 
است. غيرعقلايي و در شأن سفها بودن خود اين اعمال و رشيد بودن ايجادكنندگان 

  برد.ها، حساسيت تعيين وضعيت اين اعمال را بالا ميآن
 پژوهش حاضر كوشيده است تا اين پرسش را پاسخ دهد كه وضعيت عمل سفهي

در فقه اماميه چيست. فرضيه پژوهش حاضر در پاسخ به اين پرسش، نسبيت وضعيت 
اي جديد را در كوشد تا نظريهديگر، پژوهش حاضر ميعبارتاعمال سفهي است. به

كنار دو نظريه بطلان و صحت عمل سفهي، مطرح و اثبات كند كه بطلان يا صحت 
هاي پيشين در اين پژوهش با پژوهشدارد. تفاوت اين مطلق اعمال سفهي را روا نمي

هاي پيشين با بررسي در فقه اماميه، يكي از دو نظريه بطلان است كه هريك از پژوهش
اند، اما پژوهش حاضر با تدقيق در دو نظريه بطلان و صحت و ادله يا صحت را پذيرفته

وآوري تر، ننهد. به بيان دقيقها، نظريه نسبيت وضعيت عمل سفهي را بنيان ميآن
نگر و پژوهش حاضر، تصحيح برخي اعمال سفهي و ابطال باقي مبتني بر نگاه عرفي

تفكيك ميان قضاوت عرف در مورد نفس هر عمل و قضاوت عرف در مورد همان 
گذار تواند قانونترتيب، اين پژوهش بنيادين مياينعمل در شرايط پيراموني آن است. به
  مل سفهي ياري كند.ايران را در تعيين مناسب وضعيت ع
جز پيشينه) سامان يافته تحليلي در سه بخش (به- پژوهش حاضر با روش توصيفي

است كه هر بخش نسبت به بخش قبلي خود، توصيف كمتر و تحليل بيشتري دارد. 
گيري بخش نخست، تاريخچه دو نظريه بطلان و صحت عمل سفهي را از ابتداي شكل

توانند در اثبات هريك از دو نظريه اي را كه ميادله كند. بخش دوم،تا امروز بررسي مي
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كند. بخش سوم نيز با تكيه بر بطلان و صحت عمل سفهي به كار آيند، بيان و نقد مي
كند. ضعفي كه در دو نظريه ديگر وجود دارد، نظر سومي را مطرح و اثبات مي

و ادله دو نظريه ترتيب، اين پژوهش نظر جديد خود را پس از بررسي تاريخچه اينبه
  كند.پيشين بيان مي

  . پيشينه پژوهش1
وضعيت اعمال سفهي در نظام حقوقي اسلام از ديرباز محل توجه بوده است. دو نظريه 

ها تلاش فقهاي اماميه در تعيين وضعيت اين بطلان و صحت اعمال سفهي، حاصل سال
، صص. 2ق، ج1417)، مراغي (344، ص. 2، ج1387اعمال هستند. شيخ طوسي (

) هريك اثر شايان توجهي در اين 98- 99ق، صص. 1431الغطا () و كاشف373-371
اند. با وجود اهميت بسيار اين بحث، قانون مدني ايران نامي از زمينه بر جا گذاشته

هاي اعمال سفهي نبرده و در خصوص وضعيت اين اعمال، سكوت كرده، اما در دهه
ا موضوع تعيين وضعيت اعمال سفهي انجام شده هايي در حقوق ايران باخير، پژوهش

گيري از فقه اماميه، وضعيت مناسب اعمال اند تا با بهرهها كوشيدهاست. اين پژوهش
ها سفهي را در نظام حقوقي ايران بيابند. اين موضوع موجب شده است تا اين پژوهش

رستمي و رستمي، ؛ 1390؛ باقي، 1387به تبعيت از فقها، بعضاً نظريه بطلان (كريمي، 
؛ 1392نيا و زماني، ؛ حكمت1391) و بعضاً نظريه صحت عمل سفهي (زماني، 1399

گذار ايران در ) را بپذيرند. سكوت قانون1395؛ صباغي ندوشن و حائري، 1394زندي، 
خصوص اعمال سفهي موجب شده است تا دو نظريه ناسازگار بطلان و صحت اعمال 

  هاي حقوقي اخير نيز راه يابد.پژوهشهاي فقها به سفهي از پژوهش

  . پيشينه بحث وضعيت عمل سفهي در فقه اماميه2
در بررسي وضعيت عمل سفهي پرداختن به پيشينه اين بحث، اهميت بالايي دارد. 

سازد. فايده ديگر آگاهي از پيشينه اين موضوع، اقوال موجود در مورد آن را روشن مي
ز اين اقوال است. همچنين، با بررسي پيشينه اين بحث، آن، آشنايي با قائلان به هريك ا

آيد. در اين بخش، پيشينه بحث منشأ اقوال موجود و دلايل هر قول به دست مي
  شود.وضعيت عمل سفهي در فقه اماميه مطرح مي



 1403بهار و تابستان )، 24 (پياپيدوم  ه، شماردوازدهمسال                442

  گيري نظريه بطلان عمل سفهي. شكل1-2
از شد. شيخ زمان با بحث ماهيت آن در فقه اماميه آغبحث وضعيت عمل سفهي هم

بار به وضعيت عمل سفهي پرداخت. از نظر او، عمل سفهي جايز طوسي براي نخستين
نيست. او اين نظر خود را در خلال بيان حالات مختلف تقسيم مال مشاع مطرح كرد 

). او سه حالت براي تقسيم مال مشاع در نظر گرفت كه 344، ص. 2، ج1387(طوسي، 
تواند مال مشاع را تقسيم كند و شريكي كه حاكم نمييكي از اين حالات، حالتي است 

). اين 344، ص. 2، ج1387(طوسي،  1را كه راضي به تقسيم مال نيست، الزام كند
دهد كه تقسيم مال مشاع موجب ضرر باشد. براي مثال، اگر مال حالت هنگامي رخ مي

د بود مشاع، لباسي فاخر و يكتا باشد، تقسيم آن به چند تكه موجب ضرر خواه
). شيخ طوسي علت عدم جواز اين حالت از تقسيم مال 344، ص. 2، ج1387(طوسي، 

). او معتقد است كه 344، ص. 2، ج1387كند (طوسي، مشاع را ضرر و سفه عنوان مي
، ص. 2، ج1387چنين تقسيمي حتي با رضايت تمام شركا نيز جايز نيست (طوسي، 

يم مال مشاع حرمت تكليفي مطرح نيست، اين ). با توجه به اينكه در توافق بر تقس344
). 25، ص. 1394اي، عدم جواز به معناي بطلان تقسيم يادشده است (خامنه

ترتيب، شيخ طوسي عمل سفهي را باطل دانسته، اما براي اين بطلان دليلي بيان اينبه
  نكرده است.

د. برخي از ها قائل به بطلان عمل سفهي بودنفقهاي پس از شيخ طوسي نيز تا مدت
؛  521، ص. 3ق، ج1410)، عاملي (78، ص. 3ق، ج1410اين فقها مانند حلي (

) آثاري در 211و  131، 58، صص. 10تا، ج) و اردبيلي (بي152، ص. 4ق، ج1413
بحث ماهيت عمل سفهي بر جاي گذاشتند، اما در مورد وضعيت آن، مخالفت اساسي با 

اين بود كه فقها در اين مدت قائل به بطلان  . نكته حائز اهميت2نظريه بطلان نكردند
كردند و استدلالي هاي ديگر مطرح ميعمل سفهي بودند، اما اين نظر را در خلال بحث

كردند. پس از حدود هشت قرن از آغاز بحث براي اثبات بطلان عمل سفهي ارائه نمي
طور مبسوط و بار بحث عمل سفهي را بهعمل سفهي در كلام فقها، فقيهي براي نخستين

بطلان  -ميرعبدالفتاح مراغي  -مستقل از مطالب ديگر مورد بحث قرار داد. اين فقيه 
اي فقهي، مستعد دانست (مراغي، عنوان قاعدهعمل سفهي را براي مطرح شدن به

ق، 1417)، براي بطلان عمل سفهي استدلال ارائه كرد (مراغي، 366، ص. 2ق، ج1417
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  ن جديدي را در بحث وضعيت عمل سفهي بنيان نهاد.) و دورا371- 373، صص. 2ج
را به ماهيت عمل سفهي و بطلان  العناوينامُ از كتاب 51ميرعبدالفتاح مراغي عنوان 

رسد اهم دلايلي كه ). به نظر مي366، ص. 2ق، ج1417آن اختصاص داد (مراغي، 
ها براي قرن انگاري كند، عدم مخالفت فقهامراغي توانست بطلان عمل سفهي را قاعده

گونه خود عمل سفهي بود. در توضيح با بطلان عمل سفهي و ديگري، حالت قاعده
طور كه پيش از مراغي نيز گونه عمل سفهي بايد گفت كه عمل سفهي همانحالت قاعده

بيان شده بود، حالت نامتعارفي از هر عمل حقوقي است و منحصر در چند عمل 
رو سفهي بودن يك ). ازاين157، ص. 13ج ق،1430حقوقي مشخص نيست (عاملي، 

عمل براي كسي كه قائل به بطلان عمل سفهي باشد، در تعليل بطلان عمل به كار 
رود. اينكه سفهي بودن دليل بطلان عملي انگاشته شود، از آغاز بحث وضعيت عمل مي

). مراغي براي 344، ص. 2، ج1387آيد (طوسي، سفهي در فقه اماميه به چشم مي
  ).366، ص. 2ق، ج1417صراحت بيان كرد (مراغي، بار، اين نكته را بهتيننخس

طور مستدل تبيين كند. او بار بطلان عمل سفهي را بهمراغي كوشيد تا براي نخستين
براي اثبات اين نظر، دلايل مختلفي ارائه كرده است. نظر به فقدان آيه شريفه يا روايتي 

ليل نخست در اين مجموعه دلايل، اصل فساد صريح و مشخص در مورد عمل سفهي، د
). دليل ديگر كه از اصل فراتر رفته و در 371، ص. 2ق، ج1417معاملات است (مراغي، 

پي اثبات تعلق نهي به عمل سفهي است، اطباق فقها بر بطلان عمل سفهي است 
 ). شمول عموم نهي از اكل مال به باطل بر عمل سفهي،371، ص. 2ق، ج1417(مراغي، 

). تمسك مراغي به اين 371- 372، صص. 2ق، ج1417سومين دليل است (مراغي، 
است. دليل چهارم مراغي  3سوره مباركه نساء 29دليل، ناشي از برداشت او از آيه شريفه 

براي اثبات بطلان عمل سفهي، عدم شمول عمومات و اطلاقات مثبت صحت بر عمل 
ني است كه هر دو دليل اخير مبتني ). گفت372، ص. 2ق، ج1417سفهي است (مراغي، 

بر متداول نبودن عمل سفهي در نظر مراغي هستند. اين مجموعه دلايل با كاشفيت 
يابد عنه بودن معاملات سفيه از عدم تعلق رضايت شارع به عمل سفهي پايان ميمنهيٌ

  ).372، ص. 2ق، ج1417(مراغي، 
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  و نظريهگيري نظريه صحت عمل سفهي و ادامه حيات د. شكل2-2
با فاصله زماني كمي از تبيين مستدل نظريه بطلان عمل سفهي در فقه اماميه، شيخ 

ق، 1431الغطا، الغطا، نظريه صحت عمل سفهي را مطرح كرد (كاشفمهدي كاشف
). او معتقد بود كه اصل فساد در معاملات، اجماع و شك در شمول 98- 99صص. 

فرض انحصار عمل سفهي در فاعل سفيه عمومات و اطلاقات بر عمل سفهي، تنها در 
). اين در حالي است كه به 98ق، ص. 1431الغطا، كنند (كاشفدلالت بر بطلان آن مي

ق، 1431الغطا، نظر او عمل سفهي در نگاه عرف، محصور در فاعل سفيه نيست (كاشف
). با توجه به اينكه عمل سفهي عرفاً از فاعل عاقل نيز ممكن است، دليل 98ص. 

ست او براي اثبات صحت عمل سفهي، عدم دليل بر بطلان عمل شخص عاقل است نخ
). گفتني است كه اين استدلال او و فقهاي پس از او كه 98ق، ص. 1431الغطا، (كاشف

وجه محل نزاع دو هيچاالله خويي، بهخصوص آيتقائل به صحت عمل سفهي بودند به
اده است، بلكه دليل مخالف خود را نظريه، عمل غيرعقلايي شخص رشيد را تغيير ند

، ص. 35ق، ج1418خارج از محل نزاع و غيرقابل اتكا در بحث دانسته است (خويي، 
). دليل ديگر نيز شمول ادله ملك و تمليك بر 197، ص. 1ق، ج1429؛ خويي، 304

  ).99ق، ص. 1431الغطا، اعمال شخص عاقل است (كاشف
ا نخستين فقيه امامي است كه قائل به الغطرسد كه شيخ مهدي كاشفبه نظر مي

حال، قراين حاكي از اين نكته است كه نظريه صحت عمل سفهي شده است. بااين
صحت عمل سفهي در فقه اماميه متأثر از پژوهش مراغي مطرح شده است. يكي از اين 

الغطاست قراين، رد دلايل مراغي براي بطلان عمل سفهي در پژوهش كاشف
). اين در حالي است كه پيش از مراغي چنين دلايلي 98ق، ص. 1431الغطا، (كاشف

براي بطلان عمل سفهي مطرح نشده بود و فاصله زماني اين دو فقيه نيز بسيار كم است. 
الغطاست ناميده شدن عمل سفهي در پژوهش كاشف» سفهي«قرينه ديگر نيز 

فقهي پيش از  ). اين در حالي است كه بررسي آثار98ق، ص. 1431الغطا، (كاشف
ناميده » سفهي«بار در اين كتاب دهد كه عمل سفهي براي نخستيننشان مي العناوين

توان گفت كه مراغي با بيان دلايل بطلان عمل سفهي، نظر ديگر رو ميشده است. ازاين
ترتيب، نظر مخالف خود را اينفقهاي اماميه را به وضعيت عمل سفهي جلب كرد و به

  نيز برانگيخت.
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گيري نظريه صحت عمل سفهي در فقه اماميه، هر دو نظريه در كنار س از شكلپ
الغطا و شيخ انصاري دوره بودن شيخ مهدي كاشفيكديگر ادامه يافتند. با توجه به هم

گيري نظريه صحت، فقهاي عصر شاگردان توان نخستين دوره فقها را پس از شكلمي
اسماعيل قزويني قائل به بندشده، عليشيخ انصاري دانست. در ميان فقهاي عصر يا

). در نظر او، عمل 181، ص. 5ق، ج1424صحت عمل سفهي شده است (قزويني، 
). 181، ص. 5ق، ج1424تواند خلاف مروت به شمار آيد (قزويني، سفهي درنهايت، مي

االله اند مانند ميرزاحبيببرخي از فقهاي اين دوره نيز قائل به بطلان عمل سفهي شده
) و 267و  104ق، صص. 1406)، آخوند خراساني (292و  191تا، صص. تي (بيرش

  ).245، ص. 1، ج1376؛ 107، ص. 2ق، ج1410سيدمحمدكاظم يزدي (
هاي بعدي فقها تا امروز نيز ادامه دو نظريه بطلان و صحت عمل سفهي در دوره

فرا رسيد.  يافتند. پس از عصر شاگردان شيخ انصاري، عصر شاگردان آخوند خراساني
از ميان فقهاي اين دوره، ميرزاعلي ايرواني قائل به صحت عمل سفهي شده است 

، 5ق، ج1427االله محمدحسين غروي اصفهاني (). آيت18، ص. 1، ج1379(ايرواني، 
) نيز فقهايي در عصر شاگردان 171، ص. 1379) و آقاضيا عراقي (282و  117صص. 

اند. نسل بعدي فقها، فقهاي لان عمل سفهي شدهآخوند خراساني هستند كه قائل به بط
) 523ق، ص. 1422االله خويي (عصر شاگردان ميرزاي ناييني هستند. در اين دوره، آيت

، 1الف، ج 1392االله خميني (قائل به صحت عمل سفهي شده است. در همين دوره آيت
ر ) عمل سفهي را باطل دانسته است. عص339، ص. 3ب، ج 1392؛ 272- 274صص. 

االله علوي گرگاني بعدي فقها، همين عصر حاضر است. در ميان فقهاي عصر حاضر آيت
االله ) و آيت6807، ص. 21تا، جاالله شبيري زنجاني (بي)، آيت484، ص. 1387(

) به صحت عمل 12، ص. 5ق، ج1429؛ 32، ص. 28ق، ج1435محمدصادق روحاني (
؛ 314، ص. 1، ج1385گلپايگاني (االله صافي سفهي نظر دارند. در همين دوره، آيت

ق، ص. 1426؛ 34، ص. 1، ج1390االله مكارم شيرازي ()، آيت219، ص. 2ق، ج1416
) به بطلان عمل سفهي نظر 295، ص. 2، ج1389االله سبحاني تبريزي () و آيت411
  اند.داده

هايي كه شايان توجه است كه دو نظريه بطلان و صحت عمل سفهي با وجود تفاوت
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شباهت نيز نبودند. هر دو نظريه يادشده نگاه عرف را به عمل سفهي مطلق ، بيداشتند
ديگر، عبارتاند. اين نگاه در طول دوران حيات هر دو نظريه ثابت بوده است. بهانگاشته

يك از اين دو نظريه عرف را داراي توانايي تفكيك ميان اعمال سفهي نپنداشته هيچ
نگر ريه نسبيت وضعيت عمل سفهي با نگاه عرفياست. برخلاف اين دو نظريه، نظ

داند. نوآوري مهم اين نظريه خود، عرف را داراي توانايي تفكيك ميان اعمال سفهي مي
نسبت به دو نظريه پيشين، تصحيح برخي اعمال سفهي و ابطال باقي مبتني بر رويكرد 

ر مورد نگر و تفكيك ميان قضاوت عرف در مورد نفس عمل و قضاوت عرف دعرفي
همان عمل در شرايط پيراموني آن است؛ تفكيكي كه به معناي جداگانه بررسي شدن 

  صدق عنوان سفهي بر هر عمل از وضعيت آن عمل در نگاه عرف است.

  ها. بررسي ادله وضعيت عمل سفهي و نقد آن3
  . بررسي و نقد ادله بطلان عمل سفهي1-3

  . اصل فساد1-1-3
هي، اصل فساد است. اصل فساد در معاملات به اين از ادله مثبت بطلان عمل سف

، 1378معناست كه اصل بر فساد است مگر آن كه خلاف آن به اثبات برسد (بهبهاني، 
). صحت يك عمل به معناي اثر شرعي يافتن آن است و اين، جز با تكيه بر 297ص. 

سبب  ). نبود دليلي بر صحت به297، ص. 1378دليل شرعي ممكن نيست (بهبهاني، 
اصل عدم و اصل بقاي حالت سابق يا استصحاب، دليلي بر بطلان است (بهبهاني، 

حال، شارع اقدس بر آن نبوده است تا تمام اعمال حقوقي ميان ). بااين297، ص. 1378
مردم را تأسيس كند، بلكه براي اعمال حقوقي كه حتي پيش از تشريع دين مبين اسلام 

ق، 1417هايي تعيين كرده است (مراغي، اند، چهارچوبها رايج بودهدر روابط انسان
اساس، اگر عملي حقوقي در زمان دسترسي به معصومان ). براين7، ص. 2ج

السلام) ميان مردم رايج بوده باشد و از طرف شارع منعي به آن عمل تعلق (عليهم
، 2جق، 1417شود (مراغي، نگرفته باشد، عمل يادشده ممضاي شارع در نظر گرفته مي

ق، 1417). اين عدم تعلق منع، اعم از تأييد صحت عمل و سكوت است (مراغي، 8ص. 
). در استدلال به اصل فساد براي اثبات بطلان اعمال سفهي، رايج نبودن 371، ص. 2ج

السلام) موجب عدم امكان امضاي اين اعمال در زمان دسترسي به معصومان (عليهم
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  ).371، ص. 2ق، ج1417(مراغي،  4شوديشارع اقدس بر اين اعمال پنداشته م
پندارد. علت اين پژوهش حاضر، اصل فساد را دال بر بطلان همه اعمال سفهي نمي

توان تمام اعمال سفهي را نامتداول انگاشت. اولاً، بسياري از عقلاي است كه نمي
يا توانند اعمالي سفهي را به ياد بياورند كه خود غيرمعصوم با مروري در گذشته مي

اند. ثانياً، هر عمل سفهي از ديد غالب عقلا در شأن سفها و از اطرافيانشان منعقد كرده
رو اگر تمام اعمال سفهي با هم در نظر گرفته ديد برخي ديگر، عقلايي است. ازاين

شود؛ زيرا عقلايي كه در مورد تر ميشوند، تداول مصداق يافتن عمل سفهي مشخص
ر مورد عمل سفهي ديگري توانند داند، ميغالب بودهيك عمل سفهي خاص در دسته 

در دسته مغلوب قرار بگيرند و به جمع عقلايي كه تجربه سفهي انديشيدن دارند، 
السلام)، امكان بروز عمل سفهي از بپيوندند. ثالثاً، در زمان دسترسي به معصومان (عليهم

سوره مباركه  33فه اشخاص غيرمعصوم قطعاً وجود داشته است؛ زيرا طبق آيه شري
رو اگر بنا السلام) كاملاً منتفي است. ازاين، امكان بروز آن از معصومان (عليهم5احزاب

بود تمام اعمال سفهي كه بروز آن از اشخاص غيرمعصوم محتمل است، مردود باشند، 
  شد.حتماً دليلي خاص در رد تمام اعمال سفهي صادر مي

  . اجماع2-1-3
، ص. 2ق، ج1417ت بطلان عمل سفهي، اجماع است (مراغي، دليل ديگر براي اثبا

طور قطع، كاشف از نظر معصوم ). اجماع در نظر اماميه نظر جمعي است كه به371
السلام) خود حجيتي نداشته و حجت، نظر معصوم (عليهخوديالسلام) باشد كه به(عليه

). از نظر 100- 101، صص. 2، ج1393ترتيب كشف شده باشد (مظفر، ايناست كه به
پژوهش حاضر، استدلال به اجماع براي اثبات بطلان عمل سفهي مردود است؛ زيرا 

طور قطعي كاشف از قول معصوم اجماع تنها در صورتي حجت است كه به
). اشكال اجماع يادشده در 100- 102، صص. 2، ج1393السلام) باشد (مظفر، (عليه

)، اين است كه بحث 371، ص. 2ق، ج1417زمره دلايل بطلان عمل سفهي (مراغي، 
عمل سفهي از زمان شيخ طوسي، در دوران غيبت كبري، در فقه اماميه مطرح شده 
است. درنتيجه، اتصال نظريه بطلان عمل سفهي به عصر دسترسي به معصوم 

السلام) رو كاشفيت اين اجماع از قول معصوم (عليهالسلام) مخدوش است. ازاين(عليه
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  .6ت و قابل اتكا نيستمحل ترديد اس

  . فساد تصرفات مالي شخص سفيه3-1-3
گيرد، فساد دليل ديگري كه در راستاي اثبات بطلان عمل سفهي مورد استدلال قرار مي

پذيرد. تصرفات مالي شخص سفيه است. استدلال به اين دليل به دو روش صورت مي
تيب، هر عمل تراينشود. بهدر روش نخست، عمل سفهي در حكم سفه فرض مي

، ص. 1378سفهي مشمول ادله نهي از تصرفات مالي سفيه بوده و باطل است (بهبهاني، 
كننده تصرفات ). در روش دوم، بطلان عمل سفهي بر اساس كاشفيت دلايل نهي304

مالي شخص سفيه از عدم رضايت شارع اقدس نسبت به بروز عمل سفهي است. در 
ت مالي شخص سفيه به سبب غلبه تصرفات اين روش، نهي شارع اقدس از تصرفا

سفهي او و امكان از دست رفتن اموالش فرض شده است. درنتيجه، نهي يادشده كاشف 
شود (مراغي، از عدم رضايت شارع از اعمال سفهي و دليل بطلان آن منظور مي

پندارد. ). پژوهش حاضر هر دو استدلال يادشده را مردود مي372، ص. 2ق، ج1417
ستدلال نخست در اين است كه مطلقاً با هر عمل سفهي و هر تعداد از آن ولو اشكال ا

بيند. اين در يك عمل، شخص رشيد را ذيل نهي از تصرفات مالي شخص سفيه مي
حالي است كه امكان دارد باقي اعمال شخص، حاكي از رشيد بودن او و بلكه هوش 

حر و ثروتمند را به دليل خريدن كالاي توان تاجر متبمالي بالاي او باشد. براي مثال، نمي
بهايي به دو برابر قيمت، در حكم سفيه دانست. اشكال استدلال دوم نيز در اين است كم

كه خود، نهي شارع از تصرفات مالي شخص سفيه را به دليل امكان از دست رفتن 
صور توان اعمال سفهي بسياري را براي شخص عاقل تكه ميداند درحالياموال او مي

كند. براي مثال، شخص متمول با خريدن كرد كه اين ملاك در مورد آن صدق نمي
بهايي به دو برابر قيمت، در معرض نابودي اموال نخواهد بود. بايد افزود كه كالاي كم

گونه كه بايد، لحاظ يك از اين دو استدلال، ملكه بودن رشد و سفاهت را آنهيچ
  ).148-152صص. ، 4ق، ج1413اند (عاملي، نكرده
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  . بررسي و نقد ادله مشترك بطلان و صحت عمل سفهي2-3
  سوره مباركه نساء 29. آيه شريفه 1-2-3

اي كه امكان استدلال به آن در اثبات هر دو نظريه بطلان و صحت عمل يكي از ادله
است. اين آيه شريفه از اكل مال به  7سوره مباركه نساء 29سفهي وجود دارد، آيه شريفه 

). در اثبات بطلان 29اطل، نهي و تجارت با تراضي را از آن استثنا فرموده است (نساء/ب
گونه به اين آيه شريفه استدلال كرد كه عمل سفهي، مصداق توان اينعمل سفهي مي

باطل عرفي مورد نهي اين آيه شريفه است؛ با اين توضيح كه باطل مورد نهي اين آيه 
ترتيب، آنچه عرف باطل بپندارد، اينو عرفي است. به اي نداردشريفه، حقيقت شرعيه

). درضمن، در 371، ص. 2ق، ج1417گيرد (مراغي، مورد نهي اين آيه شريفه قرار مي
اين استدلال، عنوان تجارت نيز به سبب منظور بودن تجارت متعارف و نيز نامتعارف 

سفهي در عموم بودن اعمال سفهي، بر اين اعمال صادق دانسته نشده است و عمل 
). در راستاي اثبات 371- 372، صص. 2ق، ج1417ماند (مراغي، منه باقي ميمستثني

گونه به اين آيه شريفه استدلال كرد كه عرف، عمل توان اينصحت عمل سفهي مي
ترتيب، عمل سفهي مشمول اكل مال به باطل نيست و اينداند. بهسفهي را باطل نمي

يگري كه با رضاي مالك همراه باشد، صحيح خواهد بود برعكس، مانند هر معامله د
). استثناي تجارت با تراضي در اين آيه شريفه نيز شاهدي بر 18، ص. 1379(ايرواني، 

). واضح است كه هريك از دو نظريه بطلان و 18، ص. 1379اين مدعاست (ايرواني، 
به عمل سفهي دارند، صحت، اين آيه شريفه را بنا بر برداشتي كه از ديدگاه عرف نسبت 

اند. به بيان ديگر، اختلاف اين دو براي استدلال در باطل يا مورد استدلال قرار داده
صحيح دانستن عمل سفهي در نظر عرف است. بنابراين، قضاوت ميان اين دو استدلال 

  منوط به نظر عرف خواهد بود.

  . قاعده لاضرر و لاضرار2-2-3
ات هر دو نظريه به كار رود، قاعده لاضرر و لاضرار تواند در اثبدليل ديگري كه مي

، 5ق، ج1415داند (انصاري، است. شيخ انصاري اين قاعده را نافي حكم ضرري مي
توان ضرر اعمال سفهي را به شخص، سبب عدم ). در نتيجة اين ديدگاه مي161ص. 

سوي ديگر، امضاي شارع اقدس بر اين اعمال دانست و اين اعمال را باطل انگاشت. از 
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باطل شمردن عمل سفهي موجب ضرر شخصي است كه از آن منتفع شده است. 
شخص منتفع از عمل سفهي اطمينان داشته كه شخص رشيدي آگاهانه و آزادانه مالي را 

دهد و ضرر به او منتقل كرده است، اما با باطل بودن عمل سفهي مال را از دست مي
كند. از نظر پژوهش مل سفهي را ايجاب ميبيند. جلوگيري از اين ضرر، صحت عمي

هاي حاضر، هر دو استدلال يادشده داراي اشكال است. با توجه به رواياتي در كتاب
(ابن بابويه،  الفقيهمن لايحضره) و 475- 486، صص. 10، ج1387(كليني،  الكافي
ته عنوان ادله قاعده لاضرر و لاضرار شناخ) كه به233و  103، 76، صص. 3، ج1363
السلام) مورد پذيرش نيست. در كلام معصوم (عليه» الاسلامفي«شوند، وجود عبارت مي

اثر وجود اين عبارت، حكومت اين قاعده بر عمومات احكام و درنتيجه، نفي احكام 
االله خميني روايت مورد ). آيت47، ص. 1، ج1370ضرري است (مكارم شيرازي، 

در آن بيان شده باشد و احتمال داده است كه  »الاسلامفي«اعتمادي نيافته است كه 
بردار بوده باشد (خميني، وجود اين ذيل در برخي روايات به دليل اشتباه كاتبان نسخه

). نتيجه اينكه هدف اصلي قاعده لاضرر و لاضرار، نفي 55- 56ق، صص. 1415
توان در راستاي اثبات بطلان يا صحت عمل وضعيت عمل موجب ضرر نيست و نمي

فهي، استدلال محكمي بر اين قاعده بنا كرد. درضمن، اگر اين قاعده نافي حكم س
ضرري تصور شود، تعارض دو ضرر يادشده، استدلال را با مشكل مواجه خواهد 

  ساخت.

  . بررسي و نقد ادله صحت عمل سفهي3-3
  . قاعده سلطنت1-3-3
(مراغي،  8لطنت استاي كه براي اثبات صحت عمل سفهي به كار رفته، قاعده ساز ادله
ها اختيار اموال خويش را در گويد كه انسان). قاعده سلطنت مي316، ص. 2ق، ج1417

با اموال ها دررابطهو احكام آن 9دست دارند. آيات شريفه ابتدايي سوره مباركه نساء
اشخاص، آيات ديگري كه به ارث، وصيت، عقود ديگر، انفاق در راه خدا و حتي 

اند و روايات مربوط به تصرفات و اعمال مالي، دال بر اين قاعده تهحرمت ربا پرداخ
). براي اثبات صحت عمل سفهي 21، ص. 2، ج1370شريفه هستند (مكارم شيرازي، 

توان گفت كه انسان بر اموال خويش سلطه دارد و اين يعني تصرفات مالي او نيز مي
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. عمل سفهي نيز از )8، ص. 2ق، ج1417مورد امضاي شارع اقدس است (مراغي، 
همين تصرفات و درنتيجه، صحيح است. از نظر پژوهش حاضر، قاعده سلطنت با وجود 

تواند تمام تصرفات مالي شخص را صحت ببخشد. داشتن مدارك قدرتمند نمي
طور كه بيان شد، بخشي از مدارك اين قاعده، آيات و رواياتي هستند كه احكام و همان

كنند. اگرچه سلطه شخص بر خص در اموالش تعيين ميچهارچوبي را براي تصرف ش
قيدوشرط تصرفات مالي شخص اموالش حتمي است، اين سلطه به معناي تصحيح بي

نيست. نتيجه اينكه اگر ديگر دلايل صحت عمل سفهي بر دلايل بطلان عمل سفهي 
شود. اين به معناي عدم فائق نيايد، عمل سفهي از موضوع قاعده سلطنت خارج مي

  توانايي قاعده سلطنت براي مقابله با دلايل بطلان عمل سفهي است.

  . اوفوا بالعقود2-3-3
اوفوا «دليل ديگري كه در اثبات صحت عمل سفهي مدنظر است، عبارت شريفه 

كننده لزوم پايبندي به همه عقود است، با . اين عبارت شريفه كه بيان10است» بالعقود
تواند لزوم پايبندي به آن و درنتيجه، صحت آن را صدق عنوان عقد بر عمل سفهي مي

ايجاب كند. در برابر اين استدلال بايد به انصراف ادله صحت معاملات از عمل سفهي 
تر گفته شد كه شارع اقدس در پي تأسيس اعمال حقوقي نبوده، بلكه توجه كرد. پيش

ده است (مراغي، هايي تعيين فرموبراي اعمال حقوقي رايج در ميان مردم، چهارچوب
). اگر عملي حقوقي پيش از تشريع دين مبين اسلام، ميان عقلا 7، ص. 2ق، ج1417

رايج بوده و منعي از طرف شارع اقدس به آن تعلق نگرفته باشد، صحيح پنداشته 
اساس، تنها اعمالي مورد امضاي شارع ). براين8، ص. 2ق، ج1417شود (مراغي، مي

، 2ق، ج1417ن عقلا رايج و متعارف بوده باشند (مراغي، گيرند كه ميااقدس قرار مي
). درنتيجه، اوفوا بالعقود كه مثبت صحت معاملات است، بايد بر برداشت 372ص. 

عرف حمل شود. حاصل اين است كه شمول اوفوا بالعقود نسبت به عمل سفهي منوط 
و غيررايج به متداول بودن عمل سفهي است. كافي است كه يك عمل سفهي، نامتعارف 

باشد تا از شمول اوفوا بالعقود خارج شود. اين در حالي است كه وجود عمل سفهي 
غيررايج مانند واگذاري تمام اموال يك شخص در برابر مالي با ارزش بسيار كمتر، 

  حتمي است.
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  . قاعده اقدام3-3-3
 11دليل ديگري كه براي اثبات صحت عمل سفهي به كار رفته، قاعده اقدام است

). بر اساس قاعده 166، ص. 5، ج1415؛ انصاري، 316، ص. 2ق، ج1417مراغي، (
اقدام، اصل بر احترام اموال اشخاص است و كسي حق ندارد در مال ديگري 

شكند وتصرف كند مگر با رضايت خود او كه اين رضايت، احترام اموال او را ميدخل
). اين قاعده 355، ص. 1ج ق،1436كند (سبحاني تبريزي، و ضمان متصرف را نفي مي

است كه طيب نفس شخص در زير سؤال رفتن حرمت اموالش را به  12متكي به رواياتي
كند، آگاهانه و آزادانه احترام اند. وقتي شخصي عملي سفهي ايجاد ميرسميت شناخته

رو بطلان كه موجب ضمان طرف مقابل اموال خود را زير سؤال برده است. ازاين
كند، جاي خود را به صحت ا مجاب به بازگرداندن مال شخص ميشود و او رمي
دهد، اما بايد در نظر داشت كه هر تصميم شخص در راستاي زير سؤال بردن حرمت مي

اموالش ممضاي شارع اقدس نيست. اين قاعده نيز دليلي امضايي بوده و نفوذ اقدام 
طور كه شارع نيز همانشخص عليه احترام اموالش بسته به امضاي شارع است. امضاي 

كه گيرد كه متعارف و رايج بوده باشند درحاليتر بيان شد، تنها به مواردي تعلق ميپيش
  اعمال سفهي غيرمتعارف، قابل تصور هستند.

  . نظريه نسبيت عمل سفهي در فقه اماميه4
اي جديد در مورد وضعيت عمل سفهي تحت عنوان نسبيت در اين بخش، نظريه

پذيرد. در گام شود. اين كار در سه گام تحقق ميفهي بنيان نهاده ميوضعيت عمل س
شود. در گام بعدي، نشده دو نظريه پيشين مطرح مينخست، اشكال و اختلاف حل

شود و در گام پاياني، شواهدي از اين نظريه نسبيت وضعيت عمل سفهي تبيين مي
  گيرد.نظريه در كلام فقهاي عظام مورد توجه قرار مي

  . ضعف دو نظريه بطلان و صحت1-4
با نگاه به دلايل مورد استفاده در بحث وضعيت عمل سفهي و تحليلي كه از هريك 

توان دريافت كه اين دلايل از توانايي برابري در تعيين وضعيت عمل سفهي گذشت، مي
و قاعده لاضرر و لاضرار  هيشخص سف يفساد تصرفات مالبرخوردار نيستند. اجماع، 
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بيان و تحليل مستند و مستدل آن در بخش پيشين مطرح شد، دلالتي بر  چنان كه
. قاعده سلطنت نيز در مقابله با دلايل بطلان عمل سفهي 13وضعيت عمل سفهي ندارند

شود. در ناتوان است، بلكه تنها در صورت اثبات صحت عمل سفهي بر آن جاري مي
دلالت قابل قبولي بر بطلان و  باطل اكل مال بهو نهي از  الفسادةاصالاين ميان، تنها 

و قاعده اقدام دلالت قابل قبولي بر صحت عمل سفهي  اوفوا بالعقودتجارة عن تراض، 
  دارند.

تمسك به دلايل قابل قبول هريك از دو نظريه بطلان و صحت، بسته به نظر عرف 
از اين است. تداول داشتن يا نداشتن عمل سفهي نزد عقلا، اجرا يا عدم اجراي هريك 

كند. اگر عمل سفهي در نظر عرف، متعارف باشد، مشمول دو دسته دلايل را تعيين مي
دلايل صحت و اگر در نظر عرف، غيرمتعارف باشد، مشمول دلايل بطلان عمل سفهي 

، 1، ج1379) و صحت (ايرواني، 372، ص. 2ق، ج1417شود. نظريه بطلان (مراغي، مي
)، هر دو مدعي هماهنگي با عقلا در 304ص. ، 35ق، ج1418؛ خويي، 18و  2صص. 

. مقصود از شايع بودن عمل، اين است كه با در نظر 14مورد شيوع عمل سفهي هستند
، 2ق، ج1417عنه غالب عقلا نباشد (مراغي، گرفتن شرايط خارج از خود عمل، مجتنبٌ

ر گرفتن تر، اگر عملي با در نظ). به بيان ساده152، ص. 4ق، ج1413؛ عاملي، 372ص. 
شرايطي مانند اوضاع مالي و انگيزه شخص يا اشخاص ايجادكننده آن مورد اجتناب 

شود. شايع بودن عمل به معناي متعارف بودن عقلا نباشد، شايع و متعارف شمرده مي
آن با در نظر گرفتن شرايط پيرامون است. به سبب انصراف دلايل صحت به موارد 

، 2ق، ج1417تناب عقلا، بطلان عمل است (مراغي، متعارف و شايع نزد عقلا، اثر اج
كننده اجتناب عقلا از عمل سفهي و انصراف ادله صحت ). نظريه بطلان بيان372ص. 

كننده عدم اجتناب عقلا از ) و نظريه صحت بيان372، ص. 2ق، ج1417از آن (مراغي، 
). 18 ، ص.1، ج1379عمل سفهي و عدم انصراف ادله صحت از آن است (ايرواني، 

  محل بحث دو نظريه همين است.
رسد؛ زيرا هريك از نشدني به نظر ميدر وهله نخست، اختلاف اين دو نظريه حل

كند و بنا بر اين ادعا، دلايل خود را جاري و اين دو نظريه همراهي عرف را ادعا مي
ه كدام از دو نظريداند. اين در حالي است كه هيچدلايل نظر مقابل را غيرجاري مي
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كدام رو، هيچ. ازاين15تواند براي عدم همراهي عرف با نظر مقابل دليل متقني بياوردنمي
طور كامل و دقيق، دلايل نظر مقابل را رد كند، بلكه هركدام تواند بهاز اين دو نظريه نمي

از اين دو نظريه در استدلال به دلايل خود، دچار ترجيح بلامرجح شده است. 
دو نظريه بطلان و صحت عمل سفهي مردود هستند و توانايي تعيين ترتيب، هر اينبه

مطلوب وضعيت عمل سفهي را ندارند؛ توضيح بيشتر اينكه، هريك از دو نظريه بطلان 
بر اقامه دلايل قابل قبول، بايد دلايل قابل قبول و صحت براي اثبات مدعاي خود افزون

قبولي دارند. هريك از اين دو نظريه براي نظر مقابل را رد كند. هر دو نظريه دلايل قابل 
طور متقني تمسك به دلايل خود، بايد تعارض ظاهري ميان دو دسته دلايل را حل و به

حل اين تعارض ظاهري، با دقت در غيرمجرا بودن دلايل طرف مقابل را ثابت كند. راه
ايي ). امض372، ص. 2ق، ج1417شود (مراغي، امضايي بودن دلايل صحت روشن مي

كننده رفتن عمل سفهي ذيل هريك شود كه عرف تعيينبودن دلايل صحت موجب مي
اساس، هريك از دو نظريه بطلان و صحت از دو دسته دلايل قابل قبول باشد. براين

نظر بوده است و براي اثبات درستي خود بايد ثابت كنند كه عرف همواره با ايشان هم
كند، اما اين دو نظريه همراهي مقابل نمي هرگز عمل سفهي را مشمول دلايل طرف

كنند و دليلي براي عدم همراهي عرف با نظر مقابل هميشگي عرف با خود را ادعا مي
رو تعارض ظاهري يادشده در هر دو نظريه بطلان و صحت آورند. ازاينخود نمي

خود و در خوديماند. درنتيجه، تمسك هر دو نظريه به دلايلشان كه بهنشده باقي ميحل
  حالت خارج از تعارض، قابل قبول هستند، مردود است.

  . بيان نظريه نسبيت وضعيت عمل سفهي2-4
پژوهش حاضر براي تعيين وضعيت مطلوب عمل سفهي در فقه اماميه، نظريه جديدي 

سازد. اين نظريه كه موسوم به نسبيت وضعيت عمل سفهي است، اشكال را مطرح مي
ن و صحت را حل كرده است. در اين نظريه، ديدگاه عرف موجود در دو نظريه بطلا

شود. به بيان ديگر، اين نظريه عمل سفهي را نسبت به عمل سفهي، مطلق انگاشته نمي
تواند ترتيب، عرف مياينداند. بهدر نظر عرف، نه مطلقاً باطل و نه مطلقاً صحيح مي

تواند يم بگيرد. عرف مينسبت به پذيرش يا عدم پذيرش اعمال سفهي، آزادانه تصم
شايع بودن يا نبودن عملي سفهي را بدون تحميل از اعمال سفهي ديگر يا تعميم به 
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سازد و ها تعيين كند. اين آزاد دانستن عرف، نظريه نسبيت را همواره تابع عرف ميآن
دليل نظر عرف است، جلوگيري انگاري بياز وقوع ترجيح بلامرجحي كه حاصل مطلق

كدام به ديگر، نظريه نسبيت برخلاف دو نظريه بطلان و صحت كه هيچعبارتبهكند. مي
سبب بقاي تعارض در دلايلشان توانايي تمسك به دلايل خود را ندارند، همواره در 
تصحيح و ابطال، تابع عرف است، نيازي به اثبات همراهي عرف با خود ندارد، مجالي 

صحيح يك عمل سفهي به دلايل قابل قبول گذارد و در تبراي وقوع تعارض باقي نمي
  جويد.صحت و در ابطال يك عمل سفهي به دلايل قابل قبول بطلان تمسك مي

عرف آنگاه كه در فقه اماميه مرجع تصحيح و ابطال اعمال حقوقي قرار بگيرد، 
كند. اين موضوع در فقه اماميه پذيرفته شده است. اگر فقه اماميه گيري ميآزادانه تصميم

كرد. همچنين، پنداشت، تصحيح و ابطال را هرگز به آن وابسته نميرف را آزاد نميع
تواند هر عمل خاص را منفرداً و مستقلاً تصحيح يا ابطال كند. براي مثال، عرف مي
پوشي كند و در بيع اي چشمتواند در بيع كالايي از اختلاف قيمت تا اندازهعرف مي

دود قيمت، حساسيت بيشتري نشان دهد. عرف در كالايي از نوع ديگر با همان ح
قيمت توان به دليل همكند و نميتصحيح و ابطال اين دو معامله خاص، آزادانه رفتار مي

  بودن اين دو نوع كالا، عرف را ملزم به تصحيح هر دو يا ابطال هر دو دانست.
عمل  در نظريه نسبيت، متعارف بودن يا نبودن يك عمل جدا از تعريف و ملاك

شود. سفهي بودن عمل، داير مدار تعريف و ملاك عمل سفهي سفهي در نظر گرفته مي
است و وضعيت آن، داير مدار متعارف بودن يا نبودن آن نزد عقلاست. تعريف عمل 

هاي بطلان، صحت و نسبيت است، از كه محل نزاع نظريه 16سفهي به معناي اخص آن
اهانه غيرعقلايي شخص رشيد و قلمرو آن آغاز اين بحث در فقه اماميه، عمل آگ

). تفاوت 344، ص. 2، ج1387دربرگيرنده تمام اعمال حقوقي مالي بوده است (طوسي، 
ناگفته پيداست. مراغي عمل سفهي را  17عمل سفهي نيز با عناوين مشابه غبن و غرر

عملي تعريف كرده است كه مورد اجتناب عقلا يا برخلاف رويه معمول ايشان و به 
- 368، صص. 2ق، ج1417تعبير ديگر، داراي شأنيت صدور از سفها باشد (مراغي، 

). فقهاي پس از مراغي تعريف او را پذيرفتند و چندان به ارائه تعريف جديدي از 366
عمل سفهي نپرداختند. تعريف عمل سفهي متوجه خود عمل سفهي است و به شرايط 
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رف دانستن يا ندانستن عمل، محدود به خارج از عمل توجهي ندارد، اما عقلا در متعا
ترتيب، سفهي بودن ملازم بطلان نخواهد بود. اين عدم تلازم اينخود عمل نيستند. به

گيرد، توانايي تصحيح برخي اعمال سفهي شود تا عرفي كه آزادانه تصميم ميموجب مي
ايط بيروني را داشته باشد. عمل سفهي با اجتناب عقلا از نفس آن بدون منظور كردن شر

شود و حكم آن با اجتناب يا عدم اجتناب عقلا از آن با در نظر گرفتن مشخص مي
  شود.شرايط خارج از خود عمل تعيين مي

در تشخيص سفهي بودن يك عمل، عرف در مرحله واحدي نفس عمل را مورد 
دهد كه دهد. در تعيين حكم هر عمل سفهي، مرحله دومي رخ ميقضاوت قرار مي

عرف در مورد آن عمل خاص در بستر شرايط است. عرف در مرحله نخست، قضاوت 
و  19پوشيسنجد. اگر اين انحراف غيرقابل چشمعمل از حالت ايدئال را مي 18انحراف

)، 521، ص. 3ق، ج1410باشد، عمل مورد نظر سفهي هست (عاملي،  20غيرقابل توجيه
گر عمل سفهي با لحاظ شرايط اما هنوز حكم آن معلوم نيست. مطابق نظريه نسبيت ا

پيراموني آن در نظر عقلا متعارف باشد، صحيح و در غير اين صورت باطل است. 
وابستگي حكم عمل سفهي به نظر عقلا، مقتضاي دلايل صحت و بطلان آن است. پس 
از اتصاف عملي به وصف سفهي، عقلا در مورد جريان يافتن دلايل امضايي صحت يا 

گيرند. اين مهم فراتر از نظريات بطلان، صحت و نسبيت و ميبطلان بر آن تصميم 
، ص. 1، ج1379؛ ايرواني، 372، ص. 2ق، ج1417مورد وفاق ايشان است (مراغي، 

). هر سه نظريه در مرحله نخست، قضاوت عرف در مورد نفس عمل، مانند هم 18
رويكردي است كنند و تفاوتي از اين بابت ندارند. تفاوت سه نظريه ناشي از عمل مي

كه در مورد مرحله دوم دارند. نظريه بطلان در مرحله دوم، اجتناب عقلا را قطعي 
اي بوده و آن، اجتناب يا عدم اجتناب مرحلهپندارد. گويي عرف ملزم به قضاوت يكمي

رو نظريه بطلان، عرف را در مرحله دوم از تصحيح اعمال از نفس عمل است. ازاين
. نظريه صحت در مرحله دوم، متعارف بودن عمل سفهي در نظر بيندسفهي ناتوان مي
تواند از عملي كه نفس آن مورد داند. گويي عرف در مرحله دوم نميعقلا را قطعي مي

رو نظريه صحت، اعمال سفهي را مطلقاً صحيح اجتناب است، اجتناب كند. ازاين
مرحله دوم نيز آزاد  پندارد. نظريه نسبيت برخلاف دو نظريه پيشين، عرف را درمي
  داند.پندارد و داراي توانايي تصحيح و ابطال ميمي
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عرف در نگاه پژوهش حاضر، هر عمل سفهي را آزادانه در حيطه اثر دلايل امضايي 
واسطه برد. اين نگاه به عرف، خواه بهعكس، در حيطه اثر دلايل بطلان ميصحت يا به

شود و خواه به دليل همراهي بيشتر با عرف،  انگارانه نبودن، نسبيت عرف خواندهمطلق
)، نگاهي مسبوق به سابقه در 192، ص. 1383نگر نام گيرد (مبلغي، رويكرد عرفي

بر تعيين اصول فقه اماميه است. برخي فقها معتقدند كه عرف با دقت خود افزون
- 580ق، صص. 1418مفاهيم، در تشخيص مصاديق نيز كاربرد دارد (حائري يزدي، 

؛ 224- 225، صص. 4ب، ج 1392؛ خميني، 218- 220، صص. 1381؛ خميني، 579
ترتيب، پس از تعيين مفاهيم، عقل اين). به335، ص. 3ق، ج1431سبحاني تبريزي، 

، 1381كند (خميني، شود و چيزي را بر عرف تحميل نميجايگزين تحميلي عرف نمي
شمول يا عدم شمول حيطه  تواند آزادانه در مورد). درنتيجه، عرف مي218- 220صص. 

توان چگونگي استفاده از مناط اين نگاه . اكنون مي21تأثير حكم بر مصداق تصميم بگيرد
بر معتمد بودن در تعيين معناي عمل به عرف را در بحث حاضر تطبيق داد. عرف افزون

سفهي، در مورد سفهي بودن هر عمل حقوقي مالي و شمول حكم صحت يا بطلان 
تواند آزادانه ديگر، عرف ميعبارتگيرد. بهر آن، مخاطب پرسش قرار ميحيث بازاين

مصاديق عمل سفهي باطل و عمل سفهي صحيح را تعيين كند. اين در حالي است كه با 
نپذيرفتن اين رويكرد يا با پذيرش ناقص آن، عقل در تعيين مصاديق جانشين عرف 

فهي سلب و حكمي يكسان را بر شود، آزادي عرف را پس از تعيين مفهوم عمل سمي
  كند.تمام افراد عمل سفهي بار مي

گر بودن عرف (ناييني، به اشكال مخالفان نگاه پژوهش حاضر به عرف، مسامحه
) و درنتيجه، لزوم معتمد ندانستن آن در تشخيص 494- 495، صص. 4، ج1376

زبان عرف سخن  شود كه اولاً، شارع اقدس باگونه پاسخ داده ميمصاديق حكم نيز اين
ق، 1418شود (حائري يزدي، گويد و سخن او مانند سخن عقلا به يكديگر فهم ميمي

طور كه در تطبيق مفاهيم ). درنتيجه، همان220، ص. 1381؛ خميني، 579- 580صص. 
شود، در تعيين مصاديق سخن سخن عقلا به يكديگر بر مصاديق، به عرف رجوع مي

- 580ق، صص. 1418شود (حائري يزدي، ده ميشارع اقدس نيز عرف معتمد شمر
آيد، ). ثانياً، عرفي كه در تشخيص مصاديق به كار مي220، ص. 1381؛ خميني، 579
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؛ 218- 219، صص. 1381گر نيست، بلكه عرف دقيق است (خميني، عرف مسامحه
). اين مهم در مورد عمل سفهي نمود بيشتري دارد؛ 225، ص. 4ب، ج 1392خميني، 
تر نيز بيان شد، عملي سفهي است كه عرف انحراف آن را از گونه كه پيشنزيرا هما

گري رو عمل سفهي اساساً محل مسامحهپوشي بداند. ازاينحالت ايدئال، غيرقابل چشم
دور از تحميل، در مورد تطبيق تواند آزادانه و بهعرف نيست. نتيجه اينكه، عرف مي

  ي بودن قضاوت كند.حكم بر هر عمل حقوقي مالي از حيث سفه
بر اساس نظريه نسبيت وضعيت عمل سفهي، عمل سفهي متعارف، صحيح و عمل 
سفهي غيرمتعارف، باطل است. دليل اين موضوع انصراف ادله امضايي صحت به موارد 
متعارف نزد عقلاست. انصراف ادله صحت به موارد متعارف نزد عقلا محل اختلاف سه 

، 1379؛ ايرواني، 372، ص. 2ق، ج1417ست (مراغي، نظريه بطلان، صحت و نسبيت ني
). تفاوت سه نظريه بطلان، صحت و نسبيت در تشخيص نظر عقلا در 18، ص. 1ج

مورد اعمال سفهي است. هريك از اين سه نظريه ضمن پذيرش تأثير عرف در تصحيح 
 و ابطال عمل سفهي، برداشت متفاوتي از عرف دارد. نظريه بطلان همواره عمل سفهي

را در نظر عرف، نامتعارف و نظريه صحت همواره عمل سفهي را در نظر عرف، 
پندارد. نظريه نسبيت با پذيرش آزادي عقلا در اجتناب يا عدم اجتناب از هر متعارف مي

  بيني كرده است.عمل سفهي، هر دو حالت تصحيح و ابطال را پيش
ترتيبي است كه بيان فرايند تعيين حكم اعمال سفهي بر اساس نظريه نسبيت به 

خود مورد اجتناب غالب عقلا قرار گيرد و خوديشود. هنگامي كه عمل خاصي بهمي
آيد و وارد فرايند تعيين حكم غرضي عقلايي آن را توجيه نكند، سفهي به شمار مي

شود. براي تعيين حكم عمل سفهي يادشده مطابق نظريه نسبيت، قضاوت عرف در مي
گيرد. اگر اين عمل ظ شرايط خارج از نفس آن مدنظر قرار ميمورد اين عمل با لحا

سفهي با لحاظ شرايط پيراموني، در نظر غالب عقلا متعارف بنمايد، مشمول تجارة عن 
شود و دليلي هم بر بطلان آن نيست؛ زيرا دلايل و قاعده اقدام مي اوفوا بالعقودتراض، 

كنند. حال اگر عمل ، تصحيح ميامضايي صحت، هر عملي را كه عرف متعارف بپندارد
سفهي يادشده با لحاظ شرايط پيراموني، در نظر غالب عقلا متعارف نباشد، مشمول 

آيد. چنين عملي مشمول شود و صحيح به شمار نميدلايل امضايي صحت نمي
  گيرد و محكوم به بطلان است.قرار مي اكل مال به باطلو نهي از  الفسادةاصال
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توان اين گيرند، اما نميانستن يك عمل، آزادانه تصميم ميعقلا در متعارف د
رسد كه عرف در اي و بدون ضابطه تصور كرد. به نظر ميقضاوت را كاملاً سليقه

قضاوت خود، ميزان مال تحت تأثير عمل و نسبت اين مال به كل اموال شخص را 
ارزشمندتري تأثير مدنظر قرار دهد. طبعاً دقت عرف در اعمالي كه بر اموال بيشتر و 

ارزشي مؤثر هستند، بيشتر گذارند، از دقت عرف در اعمالي كه بر اموال اندك و كممي
تري عمل سفهي خاصي را منعقد سازد يا شخصي كه اموال است. اينكه شخص متمول

رو عمل سفهي واحدي بسته به تواند مغفول نگاه عرف باشد. ازاينكمتري دارد، نمي
ترتيب، هرچه ارزش اينتواند صحيح يا باطل باشد. بهكننده آن مياوضاع مالي ايجاد

تر باشد، آن عمل كمتري تحت تأثير عملي سفهي باشد و هرچه شخص متضرر متمول
تر خواهد بود. بايد توجه كرد كه اوضاع مالي شخص سفهي در نگاه عرف متعارف

مورد يك كالا، هر دو تر عرف در ايجادكننده عمل سفهي و حساسيت بالاتر يا پايين
هايي از تأثير خارج از نفس عمل هستند. اين دو مورد، انحصاري ندارند و تنها مثال

شرايط خارج از اصل عمل در اجتناب يا عدم اجتناب عقلا از عمل سفهي شمرده 
كه حتي تأثير يك عامل خارج از اصل عمل سفهي بر حكم آن، براي شوند درحاليمي

هايي در عرض ست. لازم به توضيح نيست كه اين موارد، ملاكاثبات مدعا كافي ا
هايي از عوامل اثرگذار بر متعارف بودن يا نبودن نزد عقلا نيستند، بلكه تنها مثال

  قضاوت عقلا در مورد متعارف دانستن يا ندانستن يك عمل سفهي هستند.
ثال نخست كند. مبررسي چند مثال كاربردي، عمل به نظريه نسبيت را تسهيل مي

هاي سنگين است. مهرالمثل دختري به تشخيص عرف بيست سكه درباره تعيين مهريه
بهار آزادي است. در صورت فقدان توجيه عقلايي خاص، تعيين هزار سكه بهار آزادي 
براي مهر اين دختر به دليل اختلاف فاحشي كه با مهرالمثل او دارد، عملي سفهي است 

). حال اگر خواستگاري حاضر باشد هزار سكه 34ص. ، 1، ج1390(مكارم شيرازي، 
عنوان مهر اين دختر بپذيرد، عرف براي تصحيح يا ابطال مهر به دارايي بهار آزادي را به
نگرد. اگر اين خواستگار، شخص بسيار ثروتمندي باشد و پرداختن هزار و درآمد او مي

را در پذيرش اين مقدار مهريه  سكه بهار آزادي براي او بسيار آسان باشد، عرف اقدام او
شده صحيح خواهد بود. اگر ترتيب، مهريه سفهي تعييناينداند. بهمتعارف مي
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پذيرد، شخصي با خواستگاري كه هزار سكه بهار آزادي را براي مهر اين دختر مي
دارايي اندك و درآمد كم باشد، عمل او نامتعارف و درنتيجه، باطل است. در نظريه 

واسطه تفاوت دارايي و درآمد دو شخص، حكم تواند بهلي يكسان مينسبيت، عم
توان تفاوت نظريه نسبيت با دو نظريه بطلان و متفاوتي داشته باشد. در همين مثال مي

صحت را مشاهده كرد. نظريه بطلان در مورد هر دو خواستگار يادشده در مثال، مهريه 
اي را براي اين ت كه عرف، مهريه هزارسكهداند؛ زيرا معتقد اساي را باطل ميهزارسكه
پذيرد، اگرچه خواستگار او شخصي بسيار ثروتمند بوده و حاضر به پرداختن دختر نمي

اي را در مورد هر دو خواستگار اي باشد. نظريه صحت نيز مهريه هزارسكهچنين مهريه
ا تأييد داند؛ زيرا معتقد است كه عرف، عمل هر دو خواستگار يادشده رصحيح مي

اي نيست و دارايي و درآمد اندك خواستگار ليلي بر بطلان تعيين چنين مهريهكند و دمي
هم تأثيري بر نظر مثبت عرف ندارد. مثال دوم در مورد خريدن يك تابلوي نقاشي با 
قيمتي بسيار بالاتر از حد متعارف است. طبعاً چنين عملي سفهي است. حال اگر اين 

ثروتمندي خريداري كند، عمل او نزد عرف، متعارف و صحيح  تابلو را شخص بسيار
  است و اگر آن را شخصي با درآمد و دارايي كم بخرد، عمل او نامتعارف و باطل است.

بنا بر آنچه تبيين شد، نظريه نسبيت وضعيت عمل سفهي برخلاف هر دو نظريه 
ز قضاوت بطلان و صحت، قضاوت عرف را در مورد صدق تعريف عمل سفهي، جدا ا

پندارد. همچنين، نظريه نسبيت وضعيت عمل آن در مورد وضعيت هر عمل سفهي مي
رو اين نظريه نگر دارد. ازاينسفهي برخلاف دو نظريه بطلان و صحت، رويكرد عرفي

برخلاف دو نظريه پيشين، عرف را در تصحيح يا ابطال آزادانه هر عمل سفهي توانا 
و رويكرد يادشده، تفاوتي اساسي با هر دو نظريه پيشين  انگارد. اين نظريه با تفكيكمي

يافته است. بر اساس اين نظريه، اعمال سفهي متعارف، صحيح و اعمال سفهي 
  نامتعارف، باطل هستند.

  نسبيت . شواهدي در كلام فقها براي نظريه3-4
، ص. 5ق، ج1415شيخ انصاري شرط اول خيار غبن را عدم علم مغبون (انصاري، 

، 5ق، ج1415داند (انصاري، و شرط دوم آن را فاحش بودن تفاوت قيمت مي )166
نظر رو اگر مغبون حين عقد از تفاوت قيمتي كه عرف از آن صرف). ازاين169ص. 
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ق، 1415ترتيب، معامله پابرجاست (انصاري، اينكند، مطلع باشد، خياري ندارد و بهنمي
توان اين ، پس از بررسي شرايط مي). با توجه به تعريف عمل سفهي166، ص. 5ج

گويد كه چنين شخصي عليه خود اقدام كرده عمل را سفهي دانست. شيخ انصاري مي
). اين در حالي است كه شيخ انصاري قائل به 166، ص. 5ق، ج1415است (انصاري، 

  ).186، ص. 4ق، ج1415بطلان عمل سفهي است (انصاري، 
نصر احتمال در معاملات غرري، فرض علم ميرعبدالفتاح مراغي در توضيح وجود ع

، صص. 2ق، ج1417كند (مراغي، به ضرر را با ضرر محتمل معامله غرري مقايسه مي
، 2ق، ج1417داند (مراغي، ). او در فرض علم به ضرر، اقدام را ممكن مي316-314

). اين در حالي است كه براي معامله غرري به سبب احتمال سود 314- 315صص. 
توان معامله غرري را به سبب اقدام، صحيح اساس نميقدام ممكن نيست. براينبردن، ا

دهد، قابل تصحيح است (مراغي، اي كه ضرر حتمي در آن روي ميپنداشت، اما معامله
). از نظر مراغي، ادله صحت شامل فرض ضرر حتمي است و 315، ص. 2ق، ج1417

ق، 1417، در حكم هبه است (مراغي، اي پرداخت شدهاي كه در چنين معاملهمال اضافه
داند كه اي صحيح ميكند كه چنين عملي را تا اندازه). او تصريح مي315، ص. 2ج

تواند ). اين تحديد مي314- 315، صص. 2ق، ج1417سفهي شمرده نشود (مراغي، 
مقصود مراغي را از عمل صحيح متضمن ضرر حتمي، به عمل داراي ضرر قابل 

كند. او هبه يا زد. مراغي در ادامه چنين انحصاري را رد ميپوشي منحصر ساچشم
معاوضه متضمن ضرر حتمي فاحش را نيز به دليل دو قاعده سلطنت و اقدام، صحيح 

). اين در حالي است كه عمل سفهي از نظر 316، ص. 2ق، ج1417پندارد (مراغي، مي
  ).315، ص. 2ق، ج1417مراغي باطل است (مراغي، 

توان حال، ميدانند. بااينمراغي و شيخ انصاري عمل سفهي را باطل ميميرعبدالفتاح 
تواند كلام هريك از اين در كلام ايشان عملي سفهي را محكوم به صحت يافت. اين مي

دو فقيه را در ذهن خواننده متناقض بنماياند. براي برطرف كردن اين برداشت بايد 
ده داراي نسبيت دانست. اين نسبيت وضعيت عمل سفهي را در نظر هر دو فقيه يادش

تواند ناشي از توجه به ميزان مال تحت تأثير عمل يا نسبت اين مال به كل اموال مي
رسد كه مقصود اين دو شخص يا ميزان انحراف از حالت متعارف عمل باشد. به نظر مي
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 فقيه از عمل سفهي، عمل سفهي غيرشايع بوده است. ايشان عمل سفهي شايع را سفهي
اند. به همين سبب، با وجود اند، بلكه تنها عمل سفهي غيرشايع را سفهي دانستهنناميده

  اند.اعتقاد به نسبيت وضعيت عمل سفهي، قائل به بطلان آن شده

  گيرينتيجه
نظريه بطلان عمل سفهي از شيخ طوسي آغاز شد و در كلام ميرعبدالفتاح مراغي 

سخ به پژوهش مراغي، نظريه صحت عمل الغطا در پامستدل شد. شيخ مهدي كاشف
اند. سفهي را بنيان نهاد. هر دو نظريه در كنار يكديگر تا امروز به حيات خود ادامه داده

توان برخي از رود، مياي كه در اثبات هريك از اين دو نظريه به كار ميبا نگاه به ادله
نمايند، داراي عارض ميكلي رد كرد و برخي ديگر را كه در وهله نخست متها را بهآن

و نهي از  الفسادةاصالقدرت اثبات موضوع انگاشت. دلايل مقبول بطلان عمل سفهي، 
و  اوفوا بالعقودتجارة عن تراض، و دلايل مقبول صحت عمل سفهي  اكل مال به باطل

قاعده اقدام هستند. هريك از دو نظريه بطلان و صحت عمل سفهي، دلايل نظريه ديگر 
د. ازآنجاكه انصدايي عرف با خود، رد كرده و دلايل خود را مجرا دانستههم را با ادعاي

صدايي عرف با نظريه ديگر را كاملاً رد كنند توانند هميك از دو نظريه يادشده نميهيچ
هاي نقض خود را پاسخ دهند، هر دو داراي ضعف هستند. اين دو نظريه بدون و مثال

رو هر دو مردود به شمار اند و ازاينكديگر ترجيح دادهمرجح، دلايل خود را بر دلايل ي
توان آن را آزاد گذاشت تا در مورد جاي تحميل مطلق بودن نظر بر عرف ميآيند. بهمي

هر عمل سفهي تصميم مناسبي بگيرد. نظريه نسبيت وضعيت عمل سفهي اين مهم را در 
با تداول آن، صحت يا بطلان نظر داشته و با اعتقاد به عدم تلازم سفهي بودن يك عمل 

ترتيب، اينداند. بههر عمل سفهي را بسته به متعارف بودن يا نبودن آن در نظر عرف مي
برخي اعمال سفهي، صحيح و برخي ديگر باطل هستند. دلايل اين نظريه، همان دلايل 

اوفوا رة عن تراض، مقبول دو نظريه مردود بطلان و صحت عمل سفهي هستند؛ تجا
اكل و نهي از  الفسادةاصالو قاعده اقدام دال بر صحت اعمال سفهي متعارف و  ودبالعق

دال بر بطلان اعمال سفهي غيرمتعارف هستند. جالب توجه است كه نظريه  مال به باطل
توان در كلام فقهايي مانند ميرعبدالفتاح مراغي و نسبيت وضعيت عمل سفهي را مي
سد كه ايشان به اين نظريه معتقد بوده، اما تنها وجه رشيخ انصاري نيز يافت. به نظر مي
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  اند.باطل اعمال سفهي را سفهي ناميده
شده، فرضيه پژوهش حاضر به اثبات رسيد. نظريه نسبيت بر اساس مطالب بيان
هاي موجود در اي جديد مطرح، اثبات و به نظريهعنوان نظريهوضعيت عمل سفهي به

گذار ايران كه تاكنون در مورد تعيين شد. حال قانونتعيين وضعيت عمل سفهي افزوده 
تواند به كمك اين پژوهش نظر مناسب وضعيت اعمال سفهي سكوت كرده است، مي

خصوص اتخاذ كند. پيش از اين، دو نظريه بطلان و صحت عمل مناسبي را دراين
قوق گذار ايران، از كلام فقهاي اماميه به ادبيات پژوهشي حسفهي در سكوت قانون

اند. پژوهش حاضر با رد مستدل هر دو نظريه يادشده و اثبات مستدل ايران راه يافته
گذار ايران شتافته است. نظريه جديد خود، پيش از تقنين در اين مورد به ياري قانون

گذار ايران با تعيين مناسب وضعيت اعمال سفهي، نظام حقوقي رود كه قانوناميد مي
   تر سازد.ام حقوقي ايدئال اسلام نزديكايران را يك گام به نظ

  هايادداشت
دو حالت ديگر، امكان تقسيم مال براي حاكم وجود دارد. در يكي، امكان الزام شريك . در 1

). 343-344، صص. 2، ج1387ناراضي براي حاكم ممكن است و در ديگري نيست (طوسي، 
  پژوهش حاضر ندارد. يك از اين دو حالت ارتباطي به موضوعگفتني است كه هيچ

براي مثال، ابن ادريس حلي در بحث دريدن لباس در عزا، اصل را بر حفظ مال دانسته و  .2
). 78، ص. 3ق، ج1410تضييع مال را به دليل ضرري كه دارد، سفه معرفي كرده است (حلي، 

مورد اين گفته او به ركن مهم سفهي شمرده شدن عمل، ضرر، اشاره دارد. شهيد ثاني نيز در 
شخص سفيه بيان داشته كه شخصي سفيه است كه صرف مال بدون غرض صحيح در او ملكه 

دهند، اما به دليل اينكه فاقد افزايد بسياري از اشخاص رشيد عمل سفهي انجام ميباشد. او مي
). اين تبيين دقيق 152، ص. 4ق، ج1413آيند (عاملي، ملكه يادشده هستند، سفيه به شمار نمي

خوبي نمايان ساخته و راه را ني، رخ دادن عمل سفهي در زندگي اشخاص رشيد را بهشهيد ثا
  تر فقهاي بعد از او در خصوص عمل سفهي هموار كرده است.براي بحث دقيق

 تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَُوا لا تأَْكُلُوا أَمْوالكَُمْ بَيْنَكمُْ بِالْباطلِِ إلاَِّ أَنْ تكَُونَ تجِارةًَ عَنْ. «3
  ».تَقْتُلُوا أنَفُْسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحيماً

 .1 : رديگيدر چند مرحله شكل م يبه اصل فساد در اثبات بطلان عمل سفه ياستدلال مراغ .4
 . غالب مردم تداول نداشته است اني) مالسلامعليهم( نابه معصوم يدر زمان دسترس يعمل سفه
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) از رخ السلامعليهدر آن زمان متداول بوده باشد، باز هم اطلاع معصوم ( ير عمل سفهاگ .2
 ني) در آن زمان به رخ دادن چنالسلامعليهاگر علم معصوم ( .3 . است ديدادن آن مورد ترد

اگر امكان  .4 كرد.  ياعمال در آن زمان را نف نياز ا يامكان نه توانيمفروض باشد، م ياعمال
، ق1417 ،يرخ داده است (مراغ ينه اعمال در آن زمان موجود بوده باشد، حتماً  نيااز  ينه
  ).371، ص. 2ج
وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتينَ الزَّكاةَ وَ أَطعِْنَ اللَّهَ وَ  بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأوُلي وَ قَرنَْ في. «5

  ».ريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطْهيراً رسَُولَهُ إِنَّما يُ 
). براي اجماع 371، ص. 2، جق1417 ،ي(مراغ. اجماع مورد بحث، منقول مراغي است 6

السلام) از . نقل اتفاق آراي فقها و نظر معصوم (عليه1منقول، پنج حالت، قابل تصور است: 
السلام) از روي حدس،  . نقل اتفاق آراي فقها از روي حس و نظر معصوم (عليه2 روي حس، 

كه ناقل، شخص السلام) درحالي. نقل اتفاق آراي فقها و سكوت در مورد نظر معصوم (عليه3
كه السلام) درحالي. نقل اتفاق آراي فقها و سكوت در مورد نظر معصوم (عليه4متتبعي است، 

. نقل اتفاق آراي فقها از روي حدس بنا بر يك قاعده (سبحاني، 5نيست، ناقل، شخص متتبعي 
). ناقل اجماع مورد بحث، فقيه متتبعي است، اما نقل او در 198- 199، صص. 3ق، ج1431

رو بايد ). ازاين371، ص. 2، جق1417 ،ي(مراغالسلام) ساكت نيست مورد نظر معصوم (عليه
كه به دليل عدم وقوع حيات مراغي در دوران پيش از اين اجماع را مصداق حالت دو دانست 

). پژوهش حاضر، 200، ص. 3ق، ج1431السلام)، حجت نيست (سبحاني، غيبت معصوم (عليه
گانه داند؛ زيرا از ميان حالات پنجاجماع مورد بحث را پيش از بررسي حالت آن نيز مردود مي
ت حالت سه نيز مشروط به اين اجماع منقول، تنها حالات يك و سه حجت هستند و حجي

، 3ق، ج1431السلام) بپندارد (سبحاني، اليه، نقل را ملازم نظر معصوم (عليهاست كه منقولٌ
رو ). واضح است كه اجماع مورد بحث مصداق حالت يك نيست. ازاين200- 201صص. 

مستدل السلام) و پژوهش حاضر با بيان عدم ملازمه اجماع مورد بحث با نظر معصوم (عليه
كردن آن به مطرح شدن موضوع در دوران غيبت، اجماع مورد بحث را از باب حالت سه نيز 

  داند.حجت ندانسته است و آن را حتي پيش از بررسي حالت آن، مردود مي
  .3مكتوب در يادداشت شماره  .7
ضرر و بين  إلا على الحصول و عدمفيه  و بالجملة فرق بين كون الأفراد الغالبة مما لا يقدم« .8

ما لا يقدم فيه إلا على الضرر فإن الناس مسلطون على أموالهم فإن بني على هبة ماله أو 
المعاوضة بما هو معلوم النقصان الفاحش فلا بحث لأنه مقدم على بذل ماله على كل حال 

(مراغي، » غالبا على الحصول و إن كان غير موثوق بهفيها  بخلاف صور الغرر فإن الإقدام
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  .)316، ص. 2ق، ج1417
  شوند.براي مثال، دو آيه شريفه مورد تمسك در بحث بيان مي .9
أَمْوالِكمُْ إِنَّهُ كانَ حُوباً  أَمْوالهَُمْ وَ لا تَتَبدََّلُوا الْخَبيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تأَْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي وَ آتُوا الْيَتامي«

  ).2(نساء/» كبَيراً 
جَعَلَ اللَّهُ لكَُمْ قِياماً وَ ارْزُقوُهُمْ فيها وَ اكسُْوهُمْ وَ قُولُوا لهَُمْ قَولاًْ  السُّفَهاءَ أَمْوالكَُمُ الَّتيوَ لا تُؤتُْوا «

  ).5(نساء/ »معَْرُوفاً 
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ  يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعقُُودِ أحُِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنعْامِ إِلاَّ ما يُتْلي. «10

  ).1(مائده/» أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحكُْمُ ما يُريدُ 
فإن بني على هبة ماله أو المعاوضة بما هو معلوم «.در اين زمينه مراغي بيان داشته است 11

، ص. 2ق، ج1417مراغي، » (النقصان الفاحش فلا بحث، لأنه مقدم على بذل ماله على كل حال
فلو علم بالقيمة فلا خيار، بل لا غبن كما عرفت بلا «). همچنين، شيخ انصاري گفته است 316

و در سطور بعدي ) 166، ص. 5ق، ج1415انصاري، » (ر؛ لأنّه أقدم على الضرو لا إشكالٍ خلافٍ
، 5ق، ج1415صاري، ان» (عليه الملتفت إلى الضرر مُقدمٌِ الشاكّ و الحاصل أنّ«نيز افزوده است 

  ).166ص. 
بدتر بودن  اي) در مورد عدم اشكال بهتر السلامعليهصادق (از امام يحلب حهيمانند صح. 12

 ).299، ص. 18، جق1416 ،ينفس (حر عامل بياز مورد توافق در صورت ط هيفمسلمٌ
اماميه طور كه بيان مفصل آن در بخش سوم گذشت، اجماع بر بطلان عمل سفهي نزد همان .13

پذيرفتني نيست؛ زيرا اساساً بحث وضعيت عمل سفهي در فقه اماميه از دوران شيخ طوسي 
السلام) است. آغاز شده كه پس از آغاز غيبت كبري و در دوره عدم دسترسي به معصوم (عليه

رو زماني كه پرسش از وضعيت عمل سفهي نزد فقهاي اماميه مطرح شد، دسترسي به ازاين
السلام) بر بطلان عمل سفهي السلام) وجود نداشت تا جمعي شامل معصوم (عليهمعصوم (عليه

  نظر دهند. درنتيجه، اين دليل در تعيين وضعيت عمل سفهي كارايي ندارد.
نيز در بخش سه بيان شد كه اولاً، اگر به  هيشخص سف يفساد تصرفات مالدر مورد دلالت 

است؛ زيرا شخص رشيد متبحر در تجارت معناي در حكم سفيه دانستن شخص باشد، مردود 
توان چنين شخصي را به واسطه يك عمل نيز ممكن است عملي سفهي انجام دهد و نمي

سفهي كه حتي ممكن است بر مال اندكي انجام شود، سفيه پنداشت. سفه، ملكه است و با 
ز تصرفات مالي شود. ثانياً، اگر به معناي اين باشد كه نهي اانجام دادن عمل سفهي ثابت نمي

شخص سفيه، ناشي از تعدد انجام اعمال سفهي توسط اوست و اين نهي، كاشف از عدم 
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رضايت شارع از انجام عمل سفهي است، ايضاً مردود است؛ زيرا حجر سفيه براي حفظ اموال 
كه شخص رشيد با انجام يك عمل سفهي لزوماً در معرض از دست دادن اموال اوست درحالي

  كند.رد. نتيجه اينكه، اين دليل نيز كمكي به تعيين وضعيت عمل سفهي نميگيقرار نمي
همچنين، در بخش سه بيان شد كه دلالت لاضرر و لاضرار بر نفي حكم ضرري محل بحث 

براين، ضرر شخص متضرر از عمل سفهي با ضرر شخص منتفع از آن در تعارض است. افزون
  سازد.فهي را روشن نمياست. درنتيجه، اين دليل نيز وضعيت عمل س

عنوان دليلي مستقل از دلايل ديگر در دو نظريه بطلان و صحت اين هماهنگي با عقلا به .14
شود، بلكه در هر دو نظريه مانند ريسماني براي تمسك به دلايل قابل قبول در نظر مطرح نمي
اند، به آن نياز دارند. دهشود كه قائلان اين دو نظريه، براي جريان يافتن دلايلي كه آورگرفته مي

دانند كه اگر اين ريسمان بريده شود، تمسك به دلايل قابل قبولي كه قائلان هر دو نظريه مي
اند، محترم است، اما ديگر ريسماني براي شود. دلايلي كه مطرح كردهاند، ناممكن ميآورده

مراغي، رسيده است ( تمسك به اين دلايل ندارند. اين امر به تصريح قائلان هر دو نظريه
). گويي هركدام از اين دو نظريه 18، ص. 1، ج1379؛ ايرواني، 372، ص. 2ق، ج1417
گويند دلايل من قابل تمسك هستند و دلايل طرف مقابل، قابل تمسك نيستند؛ زيرا عرف با مي

من هماهنگ است و با طرف مقابل هماهنگ نيست. اكنون تصريح هر دو نظريه به اين مطلب 
  شود:ل مينق
هنا ليس عاما حتى يندرج فيه مطلق الأفراد، بل هو مطلق ينصرف إلى الأفراد  "التجارة"إن لفظ «

الشائعة المعتادة و لا ريب أن السفهية خارجة عن المعتاد الغالب فلا تدخل تحت المستثنى، فتبقى تحت 
مؤمنون عند شروطهم و نحو ذلك عموم الأكل بالباطل، و لازمه الفساد و أما عموم أوفوا بالعقود و ال

من العمومات، كأحل االله البيع و الصلح جائز و غير ذلك من الأدلة المطلقة في أبواب الفقه التي 
يتمسك بها في إثبات الصحة فغير شامل للمقام، نظرا إلى انصرافها أيضا إلى المتعارف الشائع و ما عليه 

  ).372، ص. 2ق، ج1417مراغي، » (تحت ذلك طريقة الناس و ما لا يقصد للعقلاء غير مندرج
 فمقتضى القواعد فيه أعني عموم أدلة نفوذ المعاملات صحته و كونه سفهيّا لا يقتضي فساده فإنّ «

الأسباب الشرعيّة إذا صدرت سفها ترتّبت عليها مسبّباتها و دعوى انصراف أدلة نفوذ المعاملات عن 
 على »باِلْباطلِِ بَيْنكَُمْ الَكمُْمْوأَ  تَأْكُلُوالا «التّمسك بقوله تعالى  المعاملات السفهيّة لا وجه لها كما أنّ

 بمنع مردود »تَأْكُلوُا لا« تعالى قوله فيشمله العرف نظر في باطل السّفهي البيع أنّ بدعوى البطلان
 صحيحة فهي المالك رضا قارنت معاملة كل بل الأثر عن خلوهّ بمعنى عرفا السّفهي البيع بطلان
  ).18، ص. 1، ج1379ايرواني، » (تثناء تجارة عن تراضاس يشهده كما النقل في مؤثّرة
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 14شده از دو نظريه بطلان و صحت در يادداشت شماره طور كه در عبارات نقلهمان .15
گويد كه عرف همواره با من هماهنگ است و هرگز مشخص است، هريك از اين دو نظريه مي

يك از اين دو نظريه به علت اين ادعاي خود نپرداخته نگ نيست، اما هيچبا طرف مقابل هماه
يك از اين دو نظريه به تحليل اين مهم نپرداخته است كه چگونه عرف است. به بيان ديگر، هيچ

همواره با او هماهنگ است و هرگز با طرف مقابل هماهنگ نيست. اساساً اگر نظر عرف تا اين 
  گرفت.مخالف هم در مورد آن شكل نميصدا بود، دو نظر حد يك

آنچه در عمل سفهي مورد بحث بوده و هست، عمل سفهي در معناي اخص آن است.  .16
عمل سفهي در معناي حقيقي و اخص آن، مستقل از ديگر موجبات حكم مانند غبن و غرر 

عنوان به بوده و در معناي اعم، مختلط با ايشان است. درنتيجه، معناي اعم آن قابليت بررسي
نظرها در شود كه اختلاف و اتفاقموضوع يك حكم مستقل را ندارد. اين موضوع موجب مي

خارج از محدوده معناي اخص عمل سفهي، اهميتي در تعيين حكم عمل سفهي به معناي 
نظرها در تعيين دايره معناي اخص عمل سفهي اخص نداشته باشد. همچنين، اتفاق و اختلاف

حكم آن ندارد. علت، اين است كه عمل سفهي در معناي اخص، مستقل از  اهميتي در تعيين
ديگر موجبات حكم است و حكم عمل سفهي هرچه باشد، بر تمام اعمال سفهي به معناي 

شود. براي مثال، اينكه فقيهي ملاك شخصي را داخل در اخص در نظر يك فقيه اعمال مي
كند. فقيه در حكم عمل سفهي براي او ايجاد نميگذاري يك كالا بداند يا نداند، تفاوتي ارزش

قائل به هر حكمي براي عمل سفهي باشد، آنچه را كه سفهي به معناي اخص بپندارد، مشمول 
  آن حكم خواهد دانست.

) و 245، ص. 1، ج1376 ،يزداز نظر پژوهش حاضر، عناويني مانند معاملات مسامحه (ي .17
توانند حسب شوند. معاملات يادشده ميمرده نميمعاملات اضطراري، مشابه عمل سفهي ش

مورد در دايره عمل سفهي به معناي اخص تعريف و مشمول حكم آن شوند يا بيرون از اين 
دايره واقع شوند و سفهي به شمار نيايند. براي مثال، معامله اضطراري خاصي كه بايد با نصف 

لت غيراضطرار ايجاد شود، عقلايي قيمت حالت غيراضطرار منعقد شود، اگر به نصف قيمت حا
دهم آن ايجاد شود، سفهي است. در نظر پژوهش حاضر، تنها عناوين غبن و غرر و اگر به يك

مشابه عمل سفهي هستند كه در زير، تفاوت عمل سفهي با هريك از اين دو عنوان بيان 
  شود.مي

دهد، اما قلمرو عمل . غبن تنها در عقود معاوضي رخ مي1الف. تفاوت عمل سفهي با غبن: 
. در غبن 2.  )392، ص. 2، جق1417 ،ي(مراغگيرد سفهي تمام اعمال حقوقي مالي را دربرمي

كم يك طرف معامله هنگام انعقاد به قيمت واقعي جهل دارد، اما عمل سفهي آگاهانه دست
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، . در غبن جبران تفاوت قيمت ميسر است3،  )157، ص. 5، جق1415 ،ي(انصاردهد روي مي
. غبن قابليت 4شود. اما در عمل سفهي، جبراني نيست و حكم صحت يا بطلان جاري مي

  اسقاط دارد، اما سفهي بودن عمل، قابليت اسقاط ندارد.
. در غرر پاي ندانستن در ميان است، اما در عمل سفهي، 1ب. تفاوت عمل سفهي با غرر: 

. حكم 2. )314، ص. 2، جق1417 ،ي(مراغكند شخص رشيد، آگاهانه عمل سفهي را ايجاد مي
، ق1417 ،ي(مراغتواند صحت باشد غرر همواره بطلان است، اما حكم يك عمل سفهي مي

شود، اما عمل سفهي با . غرر با تعلق غرض عقلايي تصحيح نمي3. )315- 316، صص. 2ج
. )320، ص. 2، جق1417 ،ي(مراغشود تعلق غرض عقلايي از اتصاف به سفهي بودن ساقط مي

 ،ي(مراغ. ضرر حاصل از غرر، احتمالي است، اما ضرر حاصل از عمل سفهي، حتمي است 4
. در غرر معلوم نيست كه مقصود حاصل شود، اما در عمل سفهي 5. )315، ص. 2، جق1417

  .)320، ص. 2، جق1417 ،ي(مراغمقصود حاصل است 
موجبات حكم رخ مقصود، انحراف خاص اعمال سفهي است و نه انحرافي كه در ديگر  .18
  دهد.مي
شود پوشي يا فاحش، با اجتناب عقلا از اين ميزان انحراف تعيين ميانحراف غيرقابل چشم. 19

  .)521، ص. 3ق، ج1410؛ عاملي، 170، ص. 5، جق1415 ،ي(انصار
، ص. 3ق، ج1410دهد (عاملي، انحراف غيرقابل توجيه با عدم تعلق غرض عقلايي رخ مي. 20

). در صورت توجيه انحراف عمل با غرضي مورد تأييد 152، ص. 4ق، ج1413؛ عاملي، 521
شود. براي مثال، ممكن است عقلا بالاتر غالب عقلا، عمل مورد نظر از سفهي بودن ساقط مي

موجب داشتن فرصت بيشتر براي پرداخت ثمن تأييد كنند؛ البته تا حدي بودن قيمت كالا را به
  د.كه اين بالاتر بودن فاحش نشو

. فايده چنين نگاهي به عرف، محدود به معاملات نيست. براي مثال، موضوع نجاست خون 21
شود. براي مثال، همان است كه عرف آن را خون بنامد. مصداق آن نيز با فهم عرف تعيين مي

آيد، مشمول حكم شده كه در نظر عرف خون به شمار نميمانده از خون شستهرنگ باقي
مانده از خون، واقعاً اجزاي ريز خون است ه عقل بگويد كه رنگ باقينجاست نيست؛ اگرچ

  ).225، ص. 4ب، ج 1392(خميني، 
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